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برنامه ريزي منطقه اي، شهر انباشت سرمايه
نويسنده: دكتر ناصر عظيمي

مشهد؛ 1384
ناشر: نشر نيكا
افسانه رستمي

مقدمه: 
نوشته  اولين  است.  تشكيل شده  از هم  جدا  نوشته ي  پنج  از  انباشت سرمايه»  منطقه اي شهر  «برنامه ريزي  كتاب 
تحت عنوان «برنامه ريزي منطقه اي شهر انباشت سرمايه» است. در اين نوشته درباره ي انباشت سرمايه، شهرها كانون 
انباشت سرمايه در منطقه،  و  اقتصادي  برنامه ريزي منطقه اي، رشد  انباشت سرمايه و شهر در  انباشت سرمايه، نقش 
كاهش نابرابري فضايي، حفاظت از منابع ارزشمند زيست محيطي و فرهنگي و ارتقاء دانش، فرهنگ و مشاركت مدني 
سخن به ميان آمده است. دومين نوشته تحت عنوان «مهاجرت روستا به شهر، نگاهي متفاوت» مي باشد. در اين نوشته 
نشان داده شده كه مهاجرت در تحول ساختاري اقتصاد مدرن هم گريزناپذير است و هم مثبت؛ در اين نوشته مهاجرت 
و توسعه ي روستايي و كشاورزي دو روي يك سكه ارزيابي شده اند. نوشته ي سوم تحت عنوان «طرح كالبدي ملي 
منطقه اي به عنوان گام نخست توسعه ي پايدار» است. با اين طرح ها، تكليف زمين هاي منطقه و قوانين حاكم بر آن 
مشخص مي شود و كاربري زمين در چارچوب توسعه ي پايدار قرار مي گيرد. نوشته ي چهارم با عنوان «فضا و جغرافياي 
و  انساني  زيست گاه هاي  شكل گيري  با  ايران  در  جغرافيايي  محيط  بر  حاكم  عام  اصول  كه  است  ايران»  در  انساني 
تحولات تاريخي در آن بررسي شده است. نوشته ي پنجم نمونه اي از مطالعات منطقه اي است كه علت نابرابري هاي 

توسعه در درون يك منطقه را نشان مي دهد. 

برنامه ريزي منطقه اي شهر انباشت سرمايه:
برنامه ريزي منطقه اي علاوه بر منظم نمودن منطقه به دنبال رساندن جامعه به توسعه ي پايدار است. در اين راستا 
اگر بخواهيم يك  برنامه ريزي منطقه اي بسيار ضروري است.  انباشت سرمايه و  ارتباط شهرها به عنوان كانون  بيان 
كرد؛ وي  مطرح  اسميت»  «آدام  را  مفهوم  اين  بار  اولين  باشيم،  داشته  انباشت سرمايه  فرآيند  به  گذرا  تاريخي  نگاه 
ارزش  اضافه  تبديل مجدد  بود  بود كه معتقد  از وي ماركس  تقسيم كار مي دانست. پس  بر  را مقدم  انباشت سرمايه 
انباشت سرمايه ناميده مي شود. آنچه نبايد از آن غافل شد تمركز سرمايه است؛ تمركز سرمايه بر شتاب  به سرمايه، 
اما  مي شود.  بيشتر  هم  فقر  يابد،  افزايش  سرمايه  انباشت  چقدر  هر  بود  معتقد  «ماركس»  مي افزايد.  سرمايه  انباشت 
از  اما  است،  انباشت  مستلزم  ماركسي  ديدگاه  از  چه  و  سرمايه داري  ديدگاه  از  چه  توسعه  كه  اينجاست  مهم  نكته ي 
ديدگاه ماركسي اين انباشت سوسياليستي است نه فردي و سرمايه دارانه. به طور خلاصه مي توان گفت: انباشت اوليه 
سرمايه← اضافه ارزش← انباشت سرمايه← اضافه ارزش بيشتر← انباشت سرمايه ي بيشتر← افزايش نسبت سرمايه ي 
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ثابت به سرمايه ي متغير. (ص 24)
انباشت روزافزون سرمايه و تكامل شيوه هاي توليد از عوامل پايه اي رقابت در بازار است. شهرها به عنوان اشكال 
و  خود  نفوذ  حوزه ي  امپراتوري  بر  حاكميت  ضمن  معين  جغرافيايي  مكان  در  شده  تجهيز  و  متراكم  شده ي  ساخته 
 (35 (ص  دارند.  عهده  بر  نيز  را  حوزه  اين  در  ثابت  سرمايه ي  انباشت  كانون  و  مديريت  اقتصادي،  مازاد  زهكشي 
مؤلفه هايي كه به تمركز جغرافيايي سرمايه ي ثابت كمك مي كند، صرفه جويي مقياس و صرفه جويي تجمع است. در 
اشكال ساخته  يا  و  ثابت  تمركز جغرافيايي سرمايه ي  و  قطبي شدن  در  اصلي  عامل  اقتصادي  واقع صرفه جويي هاي 

شده ي شهري هستند. (ص 43)
يكي از اهداف اصلي برنامه ريزي منطقه اي كاهش نابرابري فضايي است. دو عامل مهم در ايجاد فضاهاي ناموزون 

توسعه در يك منطقه عبارتند از منشأ جغرافيايي قدرت و جغرافيايي سود. (ص 66)
امر  اين  ليكن  گردد،  جذب  فضا  به  سرمايه،  جغرافيايي  گسترش  طريق  از  مي تواند  كار  نيروي  و  سرمايه  انباشت 
سرمايه  كه  است  جغرافيايي  جديد  محيط هاي  و  فضاها  در  سرمايه داري  اجتماعي  روابط  بازتوليد  به  معطوف  ضرورتاً 
مي خواهد به آنجا نفوذ كند. اما در هر حال اين وظيفه ي دولت و مديران منطقه اي است تا با استفاده از برنامه ريزي 
منطقه اي با شناخت مناطق و نواحي حاشيه اي در اختصاص بخشي از سهم مناطق مرفه تر به مناطق فقير و حاشيه اي 

بكوشند كه اين كار هم به نفع مناطق مرفه است و هم مناطق فقير. (ص 78)

مهاجرت روستا به شهر، نگاهي متفاوت:
بيشتر در كنار هم، صرفه جويي هاي مقياس  به تجمع  انسان  نياز  از  اجتماعي حاصل  و  رواني  از جنبه هاي  گذشته 
امروزي مهاجرت را ضروري  انسان  نياز دائمي متحول شونده  ي  اقتصادي و  از فعاليت  بيشتر  و تجمع در بهره گيري 
مي نمايد. در ايران طي يك دوره ي 40 ساله از سال 1335 تا 1375، جمعيت مطلق روستايي افزايش يافته اما شاغلين 

بخش كشاورزي اندكي كاهش يافته است. (ص 111)
كشور  اقتصادي  حاشيه ي  به  روزبه روز  يافتگي  توسعه  به  گذار  فرآيند  در  كشاورزي  فعاليت  كه  است  اين  واقعيت 
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رانده مي شود كه البته اين نكته منفي نيست. رويكرد انتقال جمعيت از بخش كشاورزي به صنعت و خدمات در تمام 
كشورهاي توسعه يافته در جهت صنعتي شدن روي داده است. مكانيزه شدن ابزار توليد در بخش كشاورزي در روستا 
از وضعيت  اكثر مهاجرين  نيست.  پديده ي منفي  به شهر يك  بنابراين مهاجرت روستا  پديد مي آيد.  مازاد  نيروي كار 
زندگي خود بعد از مهاجرت نسبت به قبل از آن رضايت بيشتري دارند. ضمن اين كه زندگي در شهر باعث آگاهي از 
اما مهاجرت روستا به شهر  اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مهاجران روستايي است.  ارتقاء سطح  حقوق شهروندي و 
از جمله روستايي شدن شهرها. ممكن است در شهرهايي كه سريع تر مهاجر مي پذيرند، حتي  نكات منفي هم دارد. 
ساختارهاي مديريت شهري هم تحت تأثير ايدئولوژي روستايي شود. (ص 129) غلبه ي ايدئولوژي روستايي در شهرها 

باعث مي شود حتي با هزينه هاي بالا نتوانيم محيط سالم و مناسب شهري داشته باشيم. 

طرح هاي كالبدي ملي منطقه اي در ايران:
 (140 (ص  رسيد.  معماري  و  شهرسازي  عالي  شوراي  تصويب  به   1375 سال  در  ايران  در  كالبدي  طرح  اولين 
طرح هاي كالبدي ملي سه هدف اصلي دارند: 1- مكان يابي براي گسترش آينده ي شهرهاي موجود و ايجاد شهرها و 
شهرك هاي جديد 2- پيشنهاد شبكه ي شهري آينده ي كشور يعني اندازه ي شهرها، چگونگي استقرار آنها در پهنه ي 
پيشنهاد   -3 مردم  به  خدمات رساني  امر  و  سرزمين  مديريت  تسهيل  منظور  به  شهرها  ميان  مراتب  سلسله  و  كشور 
چارچوب مقررات ساخت وساز در كاربري هاي مجاز زمين هاي سراسر كشور. (ص 144) طرح هاي كالبدي از تلفيق 20 

مطالعه ي تخصصي تهيه مي شوند. با تأكيد بر چهار معيار زير كشور به 10 كلان منطقه ي كالبدي تقسيم شد:
استان هاي   -2 شود.  تشكيل  استان  چند  يا  يك  از  منطقه  هر  و  شود  رعايت  (استان ها)  كشوري  تقسيمات   -1
تشكيل دهنده ي منطقه در مجاورت يكديگر باشند. 3- حتي المقدور استان هاي يك منطقه شبيه يكديگر باشند. 3- تا 

جايي كه ممكن است منطقه ها از نظر وسعت و جمعيت هم سنگ باشند. 
شمال،  ساحلي  شرقي،  جنوب  مركزي،  تهران،  فارس،  خوزستان،  زاگرس،  آذربايجان،  شامل  كلان  منطقه ي   10
ساحلي جنوب و خراسان مي باشد. از آنجا كه غايت اصلي طرح هاي كالبدي رسيدن به توسعه ي پايدار است، توجه به 
اين نكته كه محيط زيست و منابع ارزشمند طبيعي را نمي توان به دست بازار رقابتي سپرد، اهميت اهداف طرح هاي 

كالبدي را بيش از پيش روش مي سازد.

فضا و جغرافياي انساني در ايران:
با اتكاء  در اين مطالعه انسان به مثابه يك موجود منفعل نيست كه جبرهاي ميطي بر آن حاكمند، بلكه مي تواند 
به دانش خود شرايط را به صورتي تغيير دهد كه بتواند به بهترين شكل زندگي كند. در اين نوشتار از اصولي ياد شده 
است كه بر شكل روابط انساني با فضاي جغرافيايي در ايران حاكم است: يكي از عواملي كه بر پاركندگي سكونت 
ايران در يك  تأثيرگذار بوده است، دسترسي به منابع آب است. عامل دوم، قرار گرفتن  ايران  انسان ها در  و فعاليت 
موقعيت گرهگاهي كه بر تحولات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و كالبدي ايران مؤثر بوده است. عامل سوم، ساختار 
طبيعي سرزمين است؛ گسيختگي پهنه هاي خاك به همراه كم آبي بر پراكندگي سكونت و فعاليت تأثير داشته است. 
عامل چهارم، حاكميت اقليم خشك است كه در شكل دهي الگوهاي اجتماعي و فرهنگي بسيار قابل توجه بوده است. 
عامل پنجم اين است كه در ايران به جزء دشت خوزستان كه شرايط دسترسي به آب هاي سطحي مناسبي دارد، در 
هيچ ناحيه اي رودخانه هاي پر آب قابل كشتيراني نداريم. البته اين عوامل را بايد در تعامل با هم ديد. ضمن اين كه 

نبايد از مؤلفه هايي مثل ساخت سياسي، اجتماعي، فرهنگي و جهاني شدن غافل شد. (ص 187)

علل نابرابري توسعه در شرق و غرب گيلان:
فرضيه ي اصلي اين نوشته مبني بر اين است كه شرق گيلان به دليل ساخت ويژه ي طبيعي و جغرافيايي كه دراد، 
فقط به كشت برنج نمي پردازد و كشت مركبات، بادام زميني و... را هم دارد. منظور از ناحيه ي شرقي گيلان، آستان 
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اشرفيه، لاهيجان، لنگرود و رودسر است. ناحيه ي غربي هم شامل فومن، صومعه سرا، شفت و هشتپر است. براي تأييد 
فرضيه ي فوق 17 شاخص انتخاب شده اند، كه در چهار گروه جمعيتي، گروه شاخص آموزشي- فرهنگي، گروه شاخص 

اشتغال و گروه شاخص مصرفي دسته بندي شده اند. 
شاخص جمعيتي: اين شاخص را با نرخ شهرنشيني، بعد خانوار، جواني جمعيت، شهرهاي بالاي 50 هزار نقر و تراكم 
شهرستان هاي  كه  مي دهد  نشان  شرق  و  غرب  ناحيه ي  دو  به  مربوط  آمارهاي  مقايسه ي  نموده ايم.  تعريف  جمعيت 
ناحيه ي  از  بيشتر  غربي  ناحيه ي  در  خانوار  بعد  و  داشته اند  شرقي  ناحيه ي  از  كمتري  شهرنشيني  نرخ  غربي  ناحيه ي 
شرقي است. جواني جمعيت در ناحيه ي غربي بيشتر از ناحيه ي شرقي است. ميزان تراكم جمعيت نيز در ناحيه ي شرقي 

بيشتر از ناحيه ي غربي است. 
شاخص آموزشي- فرهنگي: اين شاخص نيز با نرخ باسوادي، باسواداني كه در حال تحصيل در مقطع عالي هستند، 
باسوادان زن كه در حال حاضر تحصيل نمي كنند و داراي مدرك عالي و متوسطه هستند؛ مورد سنجش واقع شده 

است. در تمام اين شاخص ها نيمه ي شرقي وضعيت بهتري نسبت به نيمه ي غربي داشته است. 
سطح توسعه ي دو ناحيه از نظر شاخص هاي اشتغال: مبناي ارزيابي در اين شاخص، شاغلين بخش كشاورزي، سطح 
سواد شاغلين و شاغلين زن در بخش صنعت و خدمات مي باشد. شاغلين بخش كشاورزي در ناحيه ي شرقي كمتر از 
ناحيه ي غربي است، سطح سواد شاغلين در ناحيه ي شرقي بيشتر از ناحيه ي غربي است. سهم زنان در اشتغال بخش 
صنعت و خدمات در ناحيه ي شرقي بيشتر از ناحيه ي غربي است. سطح توسعه ي دو ناحيه از نظر شاخص هاي مصرفي: 
براي سنجش اين شاخص به درآمد سرانه استناد كرديم كه كه متغيرهايي مثل وجود تلويزيون رنگي در خانوار، وجود 
اسكلت فلزي يا بتون آرمه و برخورداري از آشپزخانه و حمام در واحد مسكوني را در آن مورد سنجش قرار داديم كه 
در مورد تمام اين متغيرها نيز ناحيه ي شرقي وضعيت مطلوب تري نسبت به ناحيه ي غربي داشت. بنابراين اين گزاره 
كه ناحيه ي شرقي از ناحيه ي غربي توسعه يافته تر است، صحيح مي باشد. ساخت طبيعي و جغرافيايي متفاوت دو ناحيه 
را نبايد ناديده گرفت. ريخت شناسي ناحيه ي غربي به گونه اي است كه آب در دسترس براي كشت برنج در ناحيه ي 
غربي بيشتر از ناحيه ي شرقي است. عامل دوم پايين بودن بستر رودخانه ي سفيدرود است كه در نتيجه آب آن رودخانه 

بر دشت هاي ناحيه ي شرقي سوار نمي شود. (ص 218)
اما منشأ اصلي نابرابري توسعه، تنها ساخت طبيعي و جغرافيايي نيست. سابقه ي تاريخي و فرهنگي شرق گيلان از 
غرب آن غني تر است. ضمن اين كه در شرق گيلان به دليل دشواري در دسترسي به آب فراوان براي كشت برنج، به 
كشت بادام زميني، مركبات و... پرداختند. بنابراين رواج كشت هاي تجاري و گسترش ساختاري اقتصاد بازار از دهه ي 

40 به بعد زمينه ي دستيابي به سطوح بالاتر توسعه در شرق گيلان را فراهم كرد.

نتيجه:
كتاب برنامه ريزى منطقه اى، شهر و انباشت سرمايه؛ علاوه بر اينكه اطلاعات جامعى را درباره ي نحوه ي شكل گيرى 
انباشت سرمايه در شهر و منطقه در اختيار قرار مى دهد؛ به رويكردهاى جديد برنامه ريزى كه مهم ترين آنها توسعه ي 
پايدار مى باشد نيز پرداخته است. با توجه به سابقه ي نويسنده ي اين كتاب در تهيه ي طرح هاى كالبد منطقه اى در اين 
زمينه نيز اطلاعات جامعى را در اختيار خوانندگان قرار مى دهد. مطالعات موردى كه نويسنده در اين كتاب به آنها اشاره 

نموده است، مى تواند برنامه ريزان و متخصصان در غناء تئوريك و كاربردى دانش برنامه ريزى يارى رساند.




